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مقدمه
»نمی توانــم زنــدان را ترک کنم، در حالی که دولت مشــغول کشــتن 
سیاه پوســتان اســت. نمی خواهــم به ســمت خشــونت بروم، امــا اول 
رئیس جمهور بوتا1 باید این کار را متوقف کند. او باید تبعیض نژادی را 
پایان دهد و با ای. ان. سی2 )کنگره ی ملی آفریقا( به گفت وگو بنشیند.«
زندگی نلسون رولیهلاهلا ماندلا3 سرگذشت پسربچه ای روستایی و 
مبارزات او برای مطالبه ي حقوق سیاه پوســتان آفریقای جنوبی است. او 
در ســال 1918 میلادی، در روستای موزو4 در ترانســکی 5 به دنیا آمد. 
وی کوچک ترین پســر کدخدای قبیله ی خوسا6 در موزو بود. اما وقتی 
که نلســون هنوز نوزاد بود، دولــت زمین ها، گله ها و دارایی های پدرش 
را تصرف کرد. به همین خاطر، هنری ماندلا7  چهار همســر، چهار پســر 

1. Botha
2. ANC (African National Congress) 
3. Nelson Rolihlahla Mandela
4. Mvezo
5. Transkei
6. Xhosa
7. Hendry Mandela
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و نـُـه دختر خود را به کونو1 برد. هنری هیچ گاه به مدرســه نرفته بود، اما 
کوچک ترین پسر خود را به مدرسه ی کلیسایی انگلیسی زبان فرستاد. در 

آن جا بود که معلم به او یک نامی انگلیسی داد: نلسون.
اما وقتی که پســرک هنوز در نهُ ســالگی بود، پــدرش از دنیا رفت. 
مادرش او را به خانه ی کدخدا جونگین تابا2 برد. این جابه جایی، نخستین 

تغییر در زندگی پسرک بود.
کدخدا، پسرش جاستیس3 و  نلسون را  به  مدارس کلیسایی انگلیسی زبان 
سطح بالایی فرستاد. نلسون هم در آن جا دانشجوی ممتازی بود. اما وقتی 
22 سال داشت، با کدخدا و دانشگاه اختلافاتی پیدا کرد. نلسون و جاستیس 
 بــا هم به ژوهانس برگ4 فرار کردند. نلســون در آن جا راجع به زندگی 
سیاه پوســتان مطالب زیادی آموخت، با قوانین تبعیض نژادی آشنا شد و 

نیز راجع به ای. ان. سی اطلاعاتی کسب کرد.
دولت می خواســت فعالیت های ای. ان. سی و ماندلا را متوقف کند 
و به همین خاطر 27 سال او را به زندان انداخت. اما او دست از اعتراض 
بر نداشت و وقتی هم که زندان را ترک کرد، از مبارزه با تبعیض نژادی 
دســت نکشــید. همه ی رؤســای جمهور و رهبران جهان می خواستند به 

ماندلا کمک کنند.
و ســرانجام، در 27 آوریــل 1994 میلادی، مــردم آفریقای جنوبی 
رهبری سیاه پوست به نام رئیس جمهور نلسون ماندلا داشتند. این داستان 

زندگی فردی است آزادی خواه و یکی از مهم ترین رهبران جهان.

1. Qunu
2. Jongintaba
3. Justice
4. Johannesburg

آفریقای جنوبی بین سال های 1652 تا 1994 میلادی

در ســال 1652 میــلادی، بوئرها1 )سفیدپوســتان هلندی( بــه کِیپ2 در 
آفریقای جنوبی رفتند و زمین های مــردم آفریقا را گرفتند. آن ها آن جا 
را تصرف کردند و چون به کارگر نیاز داشتند، مردان قبایل آفریقایی را 
برای بردگی اســیر می کردند. در سال 1795 میلادی، بریتانیایی ها از راه 
رسیدند. از طرفی، بین سال های 1803 تا 1815 میلادی، جنگی در اروپا 
برپــا بود. وقتی ایــن جنگ به پایان رســید، بریتانیایی ها کیپ را به طور 

کامل به اشغال خود درآوردند.
بین  اختلافاتی  سپس 
بوئرهــا  و  بریتانیایی هــا 
نتیجه ی  آمــد.  وجود  به 
ایــن اختلاف ها جنگ و 
درگیری سال های 1899 
تا 1902 میــلادی بود و 
بریتانیایی هــا  آخــر،  در 

پیروز میدان شــدند. اما در ســال 1910 میــلادی، بریتانیایی ها تصمیم به 
همکاری بــا بوئرها گرفتند. بنابراین، ســرزمین های کیپ، ناتال3، ایالت 
آزاد پرتقال4 و ترانس وال5 همگی با یک دولت به رئیس جمهوری یک 

بوئر اداره می شد.
1. Boers
2. Cape
3. Natal
4. Orange free state
5. Transvaal

جنگ بوئرها با بریتانیایی ها سال 1899 – 1902م.
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در آن زمان 4020000 آفریقایی، 1280000 سفیدپوســت، 150000 
هنــدی و هم چنین 530000 رنگین پوســت در آفریقای جنوبی زندگی 
می کردنــد. در ایــن میان، این سفیدپوســتان بودند کــه قوانین را وضع 
می کردند. یکی از ایــن قوانین، قانون عبور و مرور بود. طبق این قانون، 
آفریقایی ها برای عبور و مرور بین شــهرها باید گذرنامه می گرفتند؛ در 

غیر این صورت، به آن ها اجازه ی رفت و آمد داده نمی شد.
علاوه بر این، آن ها باید گذرنامه را هر زمان که پلیس می خواســت 
به او نشــان می دادند. ســال ها بعد، وقتی که سیاه پوستان گذرنامه شان را 

همراه خود نمی بردند، پلیس آن ها را دستگیر می کرد.
از دیگــر قوانیــن این بــود کــه آفریقایی هــا فقط حق داشــتند در 
مکان هایی که برای سیاه پوستان اختصاص داده شده بود، زندگی کنند. 
ایــن در حالی بود که آن هــا به عنوان کارگر برای سفیدپوســت ها کار 
می کردند. شــغل های خوب برای سفیدپوستان بود و مشاغل پست برای 
ســیاه ها. آن ها با قوانین کاملًا متفاوتی زندگی می کردند. تنها مدرسه ای 
که برای کودکان سیاه پوســت وجود داشــت، مدارس کلیسایی بود. اما 

سایر کودکان می توانستند به مدارس دولتی بروند.
از ســال 1948 میلادی، »تبعیــض نژادی« واژه ای بــود که برای این 
قوانین و شیوه ی زندگی به کار رفت. ای. ان. سی با تبعیض نژادی مبارزه 

کرد و سرانجام، در سال 1994 میلادی، پیروزی را از آن خود کرد.

بخش اول
از پسر بچه ای روستایی تا وکیل شهر

در 18 ژوئیه نلسون ماندلا در موزو به دنیا می آید.1918م.

به مدرسه ای در کلارک بری1 می رود.1934م.

در هلدتون2 به مدرسه می رود.1937م.

در فورت هار 3 به دانشگاه می رود.1939م.

به ژوهانس برگ فرار می کند.1941م.

دانشگاه را ترک می کند.1942م.

در آلکساندرا4 اولین اعتراضات خود را شروع می کند.1943م.

در ویت واترزرند5 به دانشگاه می رود.1943م.

پسری شاد  

نلسون ماندلای خردسال بسیار شاد بود. او در کونو با مادر و خواهرانش 

1. Clarkebury
2. Healdtown
3. Fort Hare
4. Alexandra
5. Witwatersrand
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زندگی می کرد. پدرش هم در ماه یک هفته با آن ها بود. سه همسر دیگر 
پدرش و فرزندان آن ها نیز جزء خانواده ی نلسون محسوب می شدند.

نلســون از آزادی هــای زندگــی خود در روســتا احســاس لذت و 
خوشبختی می کرد. اما وقتی پدرش از دنیا رفت، مادرش او را به خانه ی 
کدخــدا جونگین تابا در شــهر  مکزوونی1 برد. آن جا بســیار عالی بود. 
مردم بســیار ثروتمند بودند و لباس های گران قیمت می پوشــیدند. پســر 

کدخدا، جاستیس هم برادر خوبی برای او بود.
وقتــی نلســون 16 ســال داشــت، کدخــدا او را به مدرســه ای در 
کلارک بری فرستاد. جاستیس هم آن جا درس می خواند. اما نلسون باید 
بســیار مطالعه می کرد؛ چرا که کدخدا از او خواســته بــود تا با رهبران 
قبیله ی خوســا همکاری کند. نلســون مردم دیگر ســرزمین ها را هم در 
آن جا ملاقات می کرد، اما نمی توانست متوجه فرهنگ و شیوه های آن ها 

شود. او پسری روستایی بود و دنیایش هم بسیار کوچک.
در زندگی پســرهای خوســایی یک روز بســیار مهم وجود داشت. 
وقتی آن ها 16 ساله می شدند، دیگر پسر بچه نبودند و باید مرد می شدند. 
نلسون هم مثل پسر بچه های دیگر روی زمین نشست. او از تیزی چاقوی 
پیرمرد بسیار وحشت داشت. اما وقتی زمانش فرا رسید، فقط برای مدت 
کوتاهی طول کشــید. بعد عبارت مهمی را فریاد زد و آن این بود: »من 

مرد هستم!«
مانــدلا همیشــه این روز را به خاطــر می آورد و می گویــد2: »من به 

1. Mqhekezweni
2. اســتفاده از زمان حال در عبارت های نقل قول شــده توســط ماندلا به دلیل در قید حیات 

بودن ایشان در زمان فعلی است ـ م.

اندازه ی بچه های دیگر قوی نبودم.«
سپس کدخدا ملیج کیلی1 شروع به سخنرانی کرد. او به مردان جوان 
و پدرانشان گفت: »پسران ما این جا نشسته اند؛ گل های قبیله ي خوسا. اما 

آن ها مرد به شمار نمی آیند... « 
او راجع به قوانین سفیدپوستان که برای سیاهان آفریقای جنوبی وضع 
شده بود، سخن می گفت. مردم در حالی که خشمگین بودند به او گوش 
می دادند. هیچ کس دوســت نداشت آن ســخنان را بشنود. سفیدپوستان 
برای مردم مدرسه ساخته بودند، پس نلسون هم آن ها را دوست داشت. 
او در آن لحظه معنی سخنان کدخدا را نمی فهمید. اما چند سال بعد همه 

چیز را به خوبی متوجه شد.
مدرسه ي بعدی نلسون، هلدتون در فورت بی فورت2 بود. در دهه ی 
1800 میلادی، بریتانیایی ها این سرزمین را از مردم قبیله ی خوسا گرفتند 
و بسیاری از جنگجویان بزرگ قبیله را کشتند. دو نفر از جنگجویان هم 
در زندان جزیره ی روبن3 در نزدیکی شــهر کیــپ از دنیا رفتند. بعدها، 

جزیره ی روبن در زندگی نلسون هم مکان بسیار مهمی شد.

تغییرات مهم  

در هلدتون، نلســون با معلمی از قبیله ی ســوتو4 آشــنا شد که همسرش 
یک خوســایی بود. در آن زمــان، در آفریقای جنوبی، مردم با قبیله های 

1. Meligqili
2. Fort Beaufort
3. Robben Island
4. Sotho
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امــا  نمی کردنــد.  ازدواج  غریبــه 
عقاید نلسون پس از ملاقات با آن 
معلم شــروع به تغییر کرد. او برای 
نخســتین بار در زندگی اش تلاش 
کرد تــا یک آفریقایی باشــد و نه 

فقط یک خوسایی.
وقتــی کــه 21 ســال داشــت 
فورت هــار  در  دانشــگاهی  بــه 
رفــت. آن جا مکانی بــود که اکثر 
آن  در  آفریقایــی  اندیشــمندان 

تحصیل کرده بودند. نلســون در آن جا حقوق، سیاست و زبان انگلیسی 
خواند. اما در پایان ســال ســوم، دانشــجویان زیادی به دلیل کیفیت بد 
غذا دســت به اعتصاب زدند. آن ها می خواســتند رهبران جدید سازمان 
دانشجویی شــان، تغییراتی را ایجاد کنند. ولی مســئولین از این اعتصاب 
دانشجویان دل خوشی نداشتند. نلســون دانشجویان را درک می کرد و 
بــرای کمک به آن ها تلاش کرد. رئیس دانشــگاه به آن ها گفت: »برای 

تعطیلات به خانه بروید و افکار خود را تغییر دهید.«
نلســون نمی خواســت تغییر کند، بلکه می خواست تحصیلاتش را به 

پایان برساند. او تنها یک سال دیگر داشت. پس او باید چه می کرد؟
نلسون و جاستیس برای تعطیلات به خانه رفتند و نلسون درباره ي این 
موضوع با کدخدا جونگین تابا صحبت کرد. کدخدا بسیار عصبانی شد 
و گفت: »شما افکار خود را تغییر می دهید و به فورت هار برمی گردید.« 
امــا چند هفته بعــد، او دوباره  با مــردان جوان درباره ی آینده شــان 

گفت وگو کرد. اما آن ها برای درک ســخنانش هنــوز آماده نبودند. او 
به آن ها می گفت: »پایان عمر من نزدیک اســت. من باید برای فرزندانم 

چاره ای بیندیشم، پس شما به زودی ازدواج می کنید.«
امــا آن ها نمی خواســتند ازدواج کنند! پس نلســون و جاســتیس از 
خانــه به ژوهانس بــرگ فرار کردند. کدخدا بســیار عصبانی شــد. این 
ســفر برای دو سیاه پوســت جوان که بدون گذرنامه یــا نامه ای از پدر و 
مادر خود ســفر می کردند، مسافرت بسیار خطرناکی به حساب می آمد. 
پلیس می توانست آن ها را دســتگیر کند. پس از چند ماه ـ که به سختی 
گذشت ـ سرانجام نلسون یک فرصت شغلی برای همکاری با چند وکیل 
در ژوهانــس برگ پیدا کرد. او شــب ها درس می خواند و در آن زمان 

پول زیادی هم نداشت.
در اواخر ســال 1941 میلادی، کدخدا، نلسون را در ژوهانس برگ 
دید. اما راجع به گذشــته ســخنی به میان نیاورد و فقــط در مورد آینده 
صحبت کرد. این ملاقات دیداری شاد و مبارک بود. سال بعد، یعنی در 

1942 میلادی، کدخدا جونگین تابا از دنیا رفت.
در پایان سال 1942 میلادی، نلسون تحصیلات دانشگاهی را به پایان 
رســاند. او بســیار خوشــحال بود؛ چرا که در آن زمان تعداد اندکی از 

سیاه پوستان به دانشگاه می رفتند.

ای. ان. سی 

ماندلا به وســیله ي دوستان جدید خود، والتر سی سولو1 و گوآر رادبه2، 

1. Walter Sisulu
2. Gaur Radebe


